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آخرين صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهيد بود
  عليرضا محمدي

ســرباز شــهيد محمدرضا طوماري، جواني دهه 
هشتادي بود كه موقع شهادتش تنها ۱۹ سال داشت. 
محمدرضا در يك خانواده روستايي در اطراف زنجان 
به دنيا آمــد و مثل خيلي از همشــهري‌هايش كه 
عشق به اهل بيت)ع( و خصوصاً آقا امام‌حسين)ع( 
دارند، ماه‌هاي محرم را در هيئت‌هاي زنجاني سپري 
مي‌كرد و به ياد سالار شــهيدان اشك مي‌ريخت. 
محمدرضا در شــامگاه ۱۰ اســفندماه زماني كه در 
محل خدمت سربازي‌اش در سنندج حضور داشت، 
بر اثر بمباران هوايي دشمن به شهادت رسيد. مادر 
شهيد مي‌گويد در آخرين تماس تلفني محمدرضا 
با او، فرزندش از اينكه مقام معظم رهبري به شهادت 
رســيده ابراز ناراحتي مي‌كرد و اشك مي‌ريخت. 
دو ســاعت بعد از اين تماس، محمدرضا به شهادت 
رســيد و به رهبر شهيدش پيوســت. گفت‌وگوي 
»جوان« با گلنار طوماري، مادر شهيد در حالي صورت 
گرفت كه اين مادر به زبان فارســي تسلط نداشت 
و با زبان آذري با ايشــان به گفت‌وگــو پرداختيم. 

محمدرضا در لباس سربازي به شهادت رسيد. 
فرزندتان موقع شهادت چند سال داشت؟

پسرم متولد سال ۱۳۸۵ بود. يادم است چند روز از عيد 
مي‌گذشــت كه به دنيا آمد. زمان دقيق تولدش را يادم 
نيست. محمدرضا پسر خوبي بود. هرچه از او بگويم كم 
گفته‌ام. از نوجواني به بســيج مي‌رفت. خيلي هم فعال 
بود. ما يك خانواده ساده روســتايي هستيم و كسي به 
پسرم نگفته بود كه به بسيج برود. در ذاتش بود كه جذب 
محيط مسجد و بسيج شــد. از نوجواني آدمي نبود كه 
اهل رفيق‌بازي و كارهايي از اين دســت باشد. سربه‌زير 
بود. درســش را هم خوب مي‌خواند. دوران دبيرستان را 
در مدرسه نمونه دولتي روزبه زنجان خواند. من دوست 
داشتم درســش را ادامه بدهد، اما تا ديپلمش را گرفت، 
خودش نخواست و گفت كه مي‌خواهم به خدمت سربازي 
بروم و بعد هم شــغل كشــاورزي را ادامه بدهم. بعد از 
درسش شايد يك‌سال يا كمي كمتر، كشاورزي مي‌كرد. 

نهايتاً هم كه به خدمت سربازي رفت. 
پس شــغل شــهيد قبل از رفتن به خدمت 

كشاورزي بود؟
بله. خيلي به كشاورزي علاقه داشت. پدرش هم كشاورز 
اســت. زمين‌هاي ما به اندازه‌اي نبود كه پســرم بتواند 
آنجا مشغول شود. اوايل، شهيد به پدرش در زمين‌هاي 
خودمان كمــك مي‌كرد. وقتي بزرگ‌تر شــد، خودش 
مي‌رفت زمين اجــاره مي‌كرد و روي آن كشــت و زرع 
انجام مي‌داد. محصولات مختلف مثل لوبيا، سيب‌زميني، 
گوجه، خيار و... پرورش مــي‌داد و به گذران زندگي‌مان 
كمك مي‌كرد. تقريباً يك سال و چند ماه پيش تصميم 
گرفت به خدمت سربازي برود. رفت و چند روز مانده بود 

خدمتش تمام شود كه به شهادت رسيد. 
روستاي محل تولد شهيد چه نام دارد؟

روستاي ما »ولياران« است. تقريباً ۳۵ كيلومتر با زنجان 
فاصله دارد. اغلب مردم اين روستا شغل كشاورزي دارند. 
پسرم هم از كودكي علاقه داشت كه همين شغل را ادامه 
بدهد. به خاطر اشتغال به كشاورزي و ملزوماتي كه دارد، 
محمدرضا سه ماه ديرتر خودش را به خدمت معرفي كرد 

و سه ماه به او اضافه خدمت داده بودند. 
قبل از اينكه به دوران خدمت شهيد بپردازيم، 
گفتيد كــه آقا محمدرضا بســيجي بود، چه 

كارهايي در بسيج انجام مي‌داد؟
محمدرضا از ۱۰ ســالگي عضو بسيج شــد و در پايگاه 
مقاومت روستا فعاليت مي‌كرد. هر وقت فراخوان مي‌دادند 
يا به وجودشان نياز بود، مي‌رفت و با جان و دل كارهاي 
محوله را انجام مي‌داد. ديروقت برمي‌گشت و مي‌پرسيديم 
كجا بــودي؟ مي‌گفت پايگاه بودم. يــك وقت‌هايي هم 
شــب در آنجا مي‌ماند. آنقدر فعال بود كه روزي يكي از 
سردارهاي سپاه به روستا آمد و از پسرم به عنوان بسيجي 

نمونه تقدير كرد. جايزه‌اي هم به او داده بودند. مي‌توانم 
بگويم همه اوقات فراغت پسرم در بسيج سپري مي‌شد. 

خدمت سربازي‌اش كجا بود؟
وقتي كه عازم سربازي شد، اول او را به تهران فرستادند. 
از آنجا هم او را به سنندج و نهايتاً سروآباد اعزام كردند. 
سروآباد يك منطقه مرزي اســت. نگرانش بودم و گفتم 
چرا تو را به آنجا فرســتادند؟ در جــواب مي‌گفت اينجا 
خيلي جاي آرامي اســت. هيچ خطري ندارد. وقتي كه 
جنگ ۱۲ روزه شروع شد من در خانه غوغا كرده بودم! از 
بس كه نگرانش بودم، ولي هر بار كه با او تماس مي‌گرفتم، 
مي‌گفت چرا نگراني؟ اينجا كه خبري نيست. امن و امان 
است... پسرم يك اخلاقي كه داشــت، راضي به نگراني 
خانواده و خصوصاً من نبود. هرجا كه او را مي‌فرستادند، 
فقط از راحتي و امنيــت آنجا برايم مي‌گفــت. اگر هم 
خطري متوجه‌اش بود، اصلًا بروز نمي‌داد. خيلي هواي 
من را داشت. آنقدر كه سختي را به جان مي‌خريد، اما يك 
ذره گلايه نمي‌كرد. اصلًا راضي نمي‌شد با غر زدن، ما را 

نگران و دلواپس خودش كند. 
شما غير از آقا محمدرضا چند فرزند داريد؟

خدا به من و همســرم دو پســر به نام‌هاي حســين و 
محمدرضا و سه دختر داده اســت. پنج فرزند داشتيم 
كه با شهادت محمدرضا يكي از آنها به رحمت خدا رفت. 
چند ماه از خدمت سربازي پسرتان مي‌گذشت؟

مي‌توانم بگويــم تقريباً در آخريــن روزهاي خدمتش 
بود. حتي مي‌توانســت مرخصي بگيرد و آن چند روز 
باقي مانده را در مرخصي تمــام كند. قبلًا عرض كردم 
كه پسرم وقتي سرباز شد، سه ماه اضافه خدمت داشت. 
منتها چون به منطقه مرزي رفته بود، به او كسر خدمت 
داده بودند. طبق قانون سربازهايي كه در مناطق مرزي 
خدمــت مي‌كنند، چند مــاه كمتر از ديگر ســربازها 
خدمت‌شان محاسبه مي‌شود. از طرف ديگر چون پسرم 
بسيجي بود، بخشي از خدمتش از طريق ارائه فعاليت 
در بسيج كسر مي‌شد؛ منتها محمدرضا بسيج فعالش 
را ثبت نكــرده بود. براي همين خيلي اذيت شــديم تا 
برايش سابقه بسيج درست كنيم. من مي‌گفتم تا جايي 
كه يادم است او در بســيج فعاليت مي‌كرد، چرا بسيج 
فعال ندارد؟ خلاصه كمــي دوندگي كرديم تا اينكه دو 
ماه از خدمت كسر شد و شــش ماه هم به خاطر حضور 
در منطقه از خدمتش كم شده بود. يك سال و چند ماه 
كه از خدمتش گذشت، اصل دوره سربازي‌اش را تمام 
كرده بود و ۴۵ روز از اضافه خدمتش باقي مانده بود. بار 
آخر كه رفت، داشت اضافه خدمتش را مي‌گذراند. تنها 
۱۲روز مانده بود به پايان دوره کــه بيايد، فرمانده‌اش 
گفت بايد از سروآباد به سنندج برود. دليلش را نمي‌دانم. 
شايد به حضور او در آنجا نياز بود. محمدرضا از سروآباد 

به سنندج رفت و همانجا شهيد شد. 
بعد از اينكه به سنندج رفت، جنگ شروع شد يا 
به خاطر جنگ محل خدمتش را منتقل كردند؟

نه جنگ هنوز شروع نشده بود كه پسرم به سنندج رفت. 
تقريباً ۱۲ روز مانده بود بــه انتهاي خدمتش و خودش 
مي‌گفت كه مي‌خواهد چند روز آخر را مرخصي بگيرد. 
به سنندج كه رفت، به نظرم دو روز بعد جنگ شروع شد. 
كسي خبر نداشت كه قرار است چه اتفاقي بيفتد. قسمت 
محمدرضا بود كه درست در روزهاي پاياني خدمتش از 
سروآباد به سنندج برود و در روز دوم جنگ هم مقرشان 

بمباران شود. 
آخرين ديدارتان چه زماني بود؟

پسرم تقريباً يك ماه و نيم در منطقه بود و بعد به مرخصي 
مي‌آمد. شيفت‌شان اينطور بود. بار آخر هم تقريباً دو ماه 
قبل به خانه آمده بود. بعد هم كه جنگ شروع شد، آنها را 
در آماده‌باش نگه داشتند. به نظرم دي ماه بود كه به خانه 
آمد. بعد كه پسرم به محل خدمتش برگشت، وقايع دي 
ماه و شلوغي‌هاي آن رقم خورد. از همان اغتشاشات دي 
ماه يادم است كه محمدرضا تقريباً چه زماني به خانه آمده 
بود. اين آخرين اعزام پسرم بود. بايد مي‌رفت تا اسفندماه 

به پايان دوره بيايد و خدمتش تمام شود. 

آخرين تماس‌تان چه مدت قبل از شهادتش 
بود؟

معمولاً هر روز يك ســاعت و نيم زمــان تلفن كردن 
سربازها با خانواده‌هايشان تعيين شده بود. هر يك روز 
و نيم هم به آنها اجازه مي‌دادند تا به شهر بروند. بعد از 
جنگ كمي اوضاع سخت‌تر شــد. چون شرايط جنگي 
بود، اما همان شب شهادتش، نمي‌دانم چطور شده بود 
كه به آنها اجازه داده بودند با خانه تماس بگيرند. خب 
شرايط جنگي بود و محدوديت‌هاي خودش را داشت، 
ولي انگار كار خدا بود كه من در آخرين لحظات، بتوانم 
با پســرم صحبت كنم. وقتي كه با محمدرضا صحبت 
كرديم، صبح همان روز خبر شهادت مقام معظم رهبري 
اعلام شده بود. آقا را روز ۹ اسفند شهيد كردند و روز بعد 
شهادت‌شان اعلام شد. همان شــب من با پسرم براي 

آخرين بار صحبت كردم. 
چه حرف‌هايي بين‌تان رد و بدل شد؟

آن شــب نزدکی افطار بود كه پســرم زنگ زد. وقتي 
كه صدايش را شنيدم، خيلي خوشــحال شدم. گفتم 
محمدرضاجان من خيلي نگرانت هستم. آنجا چه خبر 
اســت؟ همينطور كه حرف مــي‌زدم، گريه مي‌كردم. 
پســرم گفت چرا نگراني؟ چرا گريه مي‌كني؟ اينجا كه 
خبري نيست؟ اگر هم باشد من كه تنها نيستم. خيلي 
از سربازها و نيروهاي كادر مثل من اينجا هستند. اگر 
جنگ باشد، براي همه ماست... بعد گفت كه احتمالاً فردا 
با شــما تماس نگيرم. نگران من نباشيد. گفتم پس هر 
وقت كه توانستي با من تماس بگير. قول داد به محض 

اينكه تلفن دستش برسد، زنگ بزند. 
در اين زمان چه مدت به شهادتش مانده بود؟

شايد دو ساعت به شهادت پسرم زمان باقي مانده بود. 
گوشــي را كه قطع كرده بود، بــا خواهرش هم تماس 
گرفته و با او صحبت كرده بود. تقريباً ســاعت ۸ شب 
بود كه با ما حرف زد و بعد ساعت 10:15 يا يك ربع به 
يازده شب، محل حضور پســرم و همرزمانش بمباران 
شده بود، اما ما از اين ماجرا خبر نداشتيم. روز بعد چون 
گفته بود احتمالاً زنگ نمي‌زنم، ما اصلًا نگراني نداشتيم. 
پيش خودم مي‌گفتم كه محمدرضا خودش گفته زنگ 
نمي‌زند. بنابراين منتظر تماسش نبودم، اما نگو ايشان 

به شهادت رسيده و ما خبر نداريم. 
چطور از شهادتش باخبر شديد؟

آن روز كه خبري از محمدرضا نداشــتيم، اطرافيان از 
شهادتش مطلع شده بودند، اما به من چيزي نمي‌گفتند. 
همان روز ديدم همسرم ناراحت است و از خانه بيرون 
رفت. كمي بعد دخترم آمد و ديدم او هم نگران و ناراحت 
است. پرسيدم چه شده؟ گفت مادرجان انگار محمدرضا 
را زده‌اند! با نگراني پرســيدم يعني چــه زده‌اند؟ كجا 
زده‌اند؟ گفت در محل خدمتش مجروح شده است. ابتدا 
به ما گفته بودند كه پسرم مجروح شده و در بيمارستان 

سنندج است. 
شما در سنندج متوجه شــهادت پسرتان 

شديد؟
در همان زنجان كه بوديم، شب با يكي از دوستان پسرم 
تماس گرفته و گفته بودند كه او شــهيد شده است، اما 

دوستش به ما حرفي نزد. چند ساعت بعد از خود سنندج 
به همسرم زنگ زدند كه به سنندج برویم. من گوشي را 
گرفتم و قسم‌شان دادم كه بگويند چه شده؟ ولي گفتند 
بياييد سنندج آنجا متوجه مي‌شويد. ما به سنندج رفتيم 
و به يك بيمارســتان راهنمايي شــديم. آنجا دنبالش 
گشــتيم، ولي گفتند اينجا نيست. همينطور سرگردان 
بوديم كه گفتند بايد برويد سردخانه. يك پيكر آنجاست 
كه بايد شناسايي كنيد. اول همســرم رفت و چون سر 
و صورت پسرم خاكي بود، همســرم او را نشناخت. من 
را براي شناســايي بردند. تا او را ديدم گفتم اين پسرم 
محمدرضاست... شــهيدی که فقط پنج روز مانده بود 
خدمتش تمام شود؛ اصل دوران خدمتش را سپري كرده 
بود. در ۴۵ روز اضافه خدمتش بود كه به شهادت رسيد. 
محمدرضا همان شــبي به شهادت رسيد كه 
خبر شهادت مقام معظم رهبري منتشر شده 
بود. شهيد در مورد خبر شهادت حضرت آقا 

چه مي‌گفت؟
همان شــبي كه آخرين تماس تلفني را با هم داشتيم، 
من به محمدرضا مي‌گفتم ان‌شــاءالله چيزي به پايان 
خدمت ســربازي‌ات باقي نمانده است، اما پسرم خيلي 
ناراحت بود. مي‌گفت بعد از آقا، ما چطور زندگي كنيم. 
من برگردم خانه چه كار كنم؟ چطور بعد از ايشان سر 
كنم... پسرم بعد از تماس با من كه با خواهرش صحبت 
كرده بود، خيلي گريه كرد. دخترم مي‌گفت محمدرضا از 
ته دل ناراحت بود و نمي‌توانست خودش را كنترل كند، 
اما پيش من كه مادرش هستم نخواسته بود خيلي ابراز 
ناراحتي كند. با خواهرش كه صحبت كرده بود، راحت‌تر 

گريه كرده و ناراحتي‌اش را بروز داده بود. 
آقا محمدرضا به قافله سرخ امام حسين)ع( 
پيوسته است. در ماه محرم چه فعاليت‌هايي 

انجام مي‌داد؟
پسرم عاشق سرور و سالار شهيدان آقا امام حسين)ع( 
بود. خيلي هــم ارادت ويژه‌اي به حضــرت عباس)ع( 
داشت. آنقدر كه وقتي يكي از مداحان به روستاي‌مان 
آمده و نوحه خوانده بود، محمدرضا از ايشان درخواست 
كرده بود تا از آقا حضرت ابوالفضل)ع( بخواند. پســرم 
آخرين فرزند خانواده بود. ته‌تغاري بود و از من و پدرش 
گرفته تا برادر و خواهرانش او را خيلي دوست داشتيم. 
نمي‌دانم شايد حكمت خدا بود كه در اين سن كم او را 
از ما بگيرد. اخلاق محمدرضا آنقدر خوب بود كه حتي 
همسايه‌ها از نبودش ابراز ناراحتي مي‌كردند. من در اين 
۱۹ سال حتي يك‌بار نديدم كه به من يا پدرش حرف 
تندي بزند. با اينكه در اوج جواني قرار داشت، ولي صبر 
و تحملش بسيار زياد بود. عاقبت هم خدا مزد كارهاي 
خوبش را با شهادت داد و پسرم نامش را در دفتر شهداي 

اين مرز و بوم به ثبت رساند. 

گفت‌وگوي »جوان« با مادر سرباز شهيد محمدرضا طوماري از شهداي جنگ تحميلي رمضان

جدول

پاسخ جدول شماره 7662

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7663

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ي ز ا ب د ن ب  ا ي ن ا ت ا ك  1
 و ر م  م ا ر م  ب ا ي ن ي م 2
 ت ا ي ح  و د ن ا و ك  ت  ر پ 3
  د ر ا س  ي چ و س  م ا م ي 4
 ك  خ ي م ل گ  س ر ت ن  ي ا ن 5
 ف ا  د ا ي ر ت ا  ج ا ت ن  6
 ز ن ك   م ا ه  ر  ك  ر و ل  ا 7
 ن ه  ا ك   ه  م ي س ا  ت ا ن ق 8
 ي  م ي ت ي  و ت ل ا  ف ر ا 9
  ك  ي ل ش  ه  ن ي ر ي د  م ل 10
 ا ل و  ك  م ر ا  ي ر و د ا ه  11
 ي م ن ا  ه  ت ي ت  ج ر ه  ف  12
 م ب  و ك  ن ا ت س ا  ي ل ز ا 13
 ي ي ا ر ا د  د ر و م  ي ا ن 14
 ل ا ل د ت س ا  ي ب ا ي ز ر ا 15

 

از بالا به پايين
 1-رباعی سرای نامی ایران - قسمتي از تلفن - شگفتي‌ها   2-دستیار - برگزيده و ممتاز- قلعه و برج  3-یازده- 
شتر بارکش - خودرو - ســرای مهر  4-به هم‌آمیخته - حمام ‌کینفره  5- از عناصر چهارگانه - سرمربي سابق 
 واليبال ايران -  جسمی است معدنی مرکب از گوگرد و ارســنکی  6-زبان کوچه و بازاری - قوه ابتكار - محاسن 
 7-قورباغه - دشمن آتش - حشره گزنده - گل شب بو  8-تيراندازي به اهداف پروازي - جست‌وخيز چهار پايان 
 9- پندار و خیال - پهلــوان تازه‌كار - مظهر لطافت در طبیعت - واحد ســیگار  10-فدراســیون بین المللی 
تیراندازی - گفت‌وگو و محاوره - ترش‌رو  11-هراســه - كوبيدني مطبخ - چين و شكن  12-جواب »هوي« - 
 كانون‌هاي دايره   13- علامت مفعول - همراه كت - چهره شاداب   14-كرم شب‌تاب - پرنده‌اي مهاجر - طبيعت 

 15-موسسه معروف نظرسنجی - گدايي - پول قزاقستان 

از راست به چپ
 1- از عوامل تصادفات ناگوار در رانندگی- پايتخت جمهوري چك  2- چین و شکن- درخت مو- مادر وطن- 
 پدر آذری  3- تصدیق روسی- اتحاد انگشتان - پارچه جدا بافته - كســي كه دستش معيوب و ازکارافتاده باشد 
 4- در ... جز نكو را نكشند - پايتخت نائورو در اقيانوســيه - از ماهي‌هاي جنوب   5- طوطی-آش - محل عبور 
سیل  6- گل خش‌کشده - از لوازم آرايشي صورت - دوستي  7- درخت زبان‌گنجشک - بخت و اقبال - گشوده 
- بوستان  8- شیار کردن زمین برای کاشتن تخم- فربه و گوشتالو - زيرك و سودجو  9- خراب و دورانداختني - 
ظرف تورفته - دلیر و بخشنده - حرف ندا  10- ترمز چهارپا - قشنگ - فرياد شادماني   11-چراگاه ايلات - درد 
و رنج - بانك فلك‌زده   12-صبا زمنزل ... گذر دريغ مدار - پرنده شكاري كوچك‌تر از باز - شیخ‌نشینی در حاشيه 
خلیج‌فارس  13-وی - از شهرهاي استان فارس - نی هندی   14-پدر ادریس نبی- كار نيك - پلنگ - عيب و 

عار  15-زیر سر خفته - محل نگهداري نوزادان بي‌سرپرست

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

3 2 6
5 1

4 3 6 8
2 4

8 4 3
9 8 2

3 4 7 5
7 8

1 7

137984256
856712943
924365178
213456897
678129435
495873621
341697582
762548319
589231764

همان شــبي كه آخرين تماس تلفني را با هم داشــتيم، من به محمدرضا ‌گفتم ان شاءالله چيزي به پايان 
خدمت ســربازي‌ات باقي نمانده اســت. برمي‌گردي به خانه، اما پســرم خيلي ناراحــت بود. مي‌گفت 
بعد از آقا، ما چطــور زندگي كنيم؟ من برگــردم خانه چه كار كنم؟ چطور بعد از ايشــان ســر كنم... 

رفتيم سنندج و به يك بيمارســتان راهنمايي 
شــديم. آنجا دنبالش گشــتيم، ولــي گفتند 
اينجا نيســت. همينطور ســرگردان بوديم كه 
گفتند بايــد برويد به ســردخانه. يــك پيكر 
آنجاست كه بايد شناســايي كنيد. اول همسرم 
رفت و چون ســر و صورت پســرم خاكي بود، او 
را نشــناخت. من را براي شناســايي بردند. تا او 
را ديــدم گفتم اين پســرم محمدرضاســت ود
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